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نجات از فرجامی تلخ!! ازمیان‌خبرها

همواره فکر می کردم مادرم بیش از اندازه مرا کنترل 
می کند و آبرویم را نزد دوستانم برده است. مدام با 
پرخاشگری اعتراض می کردم و فریاد می زدم »من 15 
سال دارم و خودم می توانم برای آینده ام تصمیم بگیرم. 
می خواهم با پسری که دوستم دارد ارتباط داشته 
باشم!« اما زمانی فهمیدم فریب محبت های دروغین و 

هوس آلود »عرفان« را خورده ام که...
دختر 15 ساله ای که به پیشنهاد مادرش وارد دایره 
مددکاری اجتماعی کلانتری شفای مشهد شده بود 
تا ثابت کند دوستی خیابانی اش با یک پسر جوان فقط 
برای ازدواج با اوست! وقتی در برابر فرجام این عشق 
های هوس آلود قرار گرفت و با تماس تلفنی مشاور 
متوجه شد که ماجرای ازدواج تنها نیرنگی برای یک 
ارتباط هوس آلود است، در میان حیرت و نگرانی و با 
چشمانی شرمسار به تشریح سرگذشت خود پرداخت 
و با عذرخواهی از مــادرش به کارشناس اجتماعی 
کلانتری شفای مشهد گفت: در همان دوران کودکی 
احساس کــردم نسبت به دیگر دوستانم مــورد توجه 
قرار نمی گیرم. معلولیت جسمی اندکی که به طور 
مادرزادی در پایم وجود داشت مرا به دختری منزوی 
و گوشه گیر تبدیل کرد به طــوری که وقتی در زنگ 
ورزش همکلاسی هایم به دنبال یکدیگر می دویدند 
من زانوی غم بغل می گرفتم و احساس حقارت می 
کردم به گونه‌ای که آن حس ناخوشایند هنوز مرا رها 
نکرده است. در این میان بیشتر پدرم را مقصر همه 
بدبختی هایم می دانستم. او به مشروبات الکلی و 
مواد مخدر اعتیاد داشت و آن را به هر چیزی در زندگی 
ترجیح می داد. واژه پدر هیچ گاه برای من معنای »تکیه 
گاه« و »مهربانی« را نداشت. چرا که همواره رفتاری 
غیرطبیعی داشت و با مادرم به مشاجره و درگیری می 
پرداخت. وقتی خمار می شد حتی از به کار بردن الفاظ 
رکیک یا شکستن ظروف ابایی نداشت به گونه ای که 
نمی توانستیم با هیچ کس ارتباط داشته باشیم بچه 
های فامیل مرا »بچه گدا« خطاب می کردند و همسایه 
ها به خاطر عربده کشی های پدرم و فحاشی های زشت 
او ناراضی بودند. رفتارهای پرخاشگرانه پدرم به جایی 
رسید که یک بار قصد داشت مرا به خاطر یک خطای 
کودکانه با سیم تلفن خفه کند که مادرم وحشت زده 
سر رسید و نجاتم داد. با وجود این باز هم پدرم بود، او را 
دوست د اشتم. خلاصه 9 ساله بودم که پدرم دستگیر 
و زندانی شد. چند ماه بعد هم مادرم از او طلاق گرفت 

و من زندگی جدیدی را در خانه پدربزرگم آغاز کردم. 
وقتی پدرم از زندان آزاد شد چند بار به منزل پدربزرگم 
آمد او با سر و صدا و فحاشی شیشه های پنجره‌ها را 
شکست اما مادرم پولی به او نداد و با پلیس تماس گرفت. 
مادرم برای تامین هزینه های زندگی در بیرون از منزل 
کار می کرد و من دوست نداشتم دیگر به مدرسه بروم 
چرا که برخی از بچه های مدرسه مرا مسخره می‌کردند. 
آن ها مرا به یکدیگر نشان می دادند و می گفتند پدرش 
معتاد کارتن خــواب اســت. از شدت شرم و خجالت 
همواره سعی می کردم خودم را از دید دیگران پنهان 
کنم تا این که سال گذشته مادرم با مردی به نام »آبتین« 
ازدواج کرد. اگرچه ناپدری ام بسیار مهربان است اما باز 
هم نمی تواند جای پدرم را در زندگی پر کند در این میان 
توجه مادرم نیز به من کمتر شد و من در جست وجوی 
ذره ای محبت با »فریده« آشنا شدم. اگرچه هنوز یک ماه 
بیشتر از این آشنایی نمی گذرد اما او را بهترین دوست 
خودم می دانم چرا که پدر معتادش آن ها را رها کرده 
و زندگی شبیه من دارد. او با مادر و خواهرش زندگی 
می کند و اوضاع اقتصادی خوبی ندارد. »فریده« با پسر 
جوانی به نام »فرشاد« ارتباط عاشقانه دارد تا روزی با او 
ازدواج کند! به همین خاطر فرشاد نیز گاهی مبالغی 
پول به فریده می دهد تا برای خودش خرج کند. در این 
میان فریده مرا با دوست فرشاد آشنا کرد تا با هم ازدواج 
کنیم. من هم که محبت و مهربانی های عرفان را دیدم 
با همه وجودم عاشقش شدم اما مادرم به بهانه شیوع 
کرونا مرا در خانه زندانی می کند تا نتوانم با عرفان 
معاشرت کنم. او نصیحتم می کند که این عشق های 
خیابانی فقط برای رسیدن به خواسته های هوس آلود 
است و ... در این هنگام کارشناس باتجربه کلانتری 
که با دستور سرگرد علی امارلو )رئیس کلانتری شفا( 
رسیدگی به این پرونده را به عهده دارد در یک تماس 
تلفنی با عرفان و در حالی که دختر نوجوان صدایش را 
می شنید از او خواست تا برای ازدواج با »سعیده« نظر 
خود را بگوید ولی در کمال ناباوری پاسخ شنید که هیچ 
گاه قصد ازدواج با چنین دختری را ندارد و تنها برای یک 

معاشرت اجتماعی او را پذیرفته است و ...
شایان ذکر است، در حالی که مشاور کلانتری، پرونده 
هــای متعددی از فرجام تلخ و هولناک عشق های 
خیابانی را در مقابل دختر نوجوان گشوده بود او با 
عذرخواهی از مادرش به دنبال تصمیمی برای ازدواج 

عاقلانه از کلانتری بیرون رفت و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

دستگیری  کودک آزار اینستاگرامی درمشهد
مهلا برای کتک نزدن بچه اش از مردم اخاذی می کرد!

فردی که در شبکه های مجازی اقــدام به 
کــودک آزاری پسرش می کرد با تصمیم 
ــدام ضربتی پلیس فتا  قاطع قضایی و اق
دستگیر شد. غلامرضا قنبری راد قاضی 
ویــژه فضای مجازی دادســـرای عمومی و 
انقلاب مرکز خراسان رضوی، در گفت و گو 

با  باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: زنی که 
با گذاشتن عکس و فیلم در فضای مجازی، 
کودکش را آزار می داد و موجب جریحه 
دار شدن افکار عمومی شده بود، دستگیر 
شد. او افــزود: با دستور قاطع قضایی و با 
همکاری پلیس فتا، در کمتر ازیک ساعت 
متهم دستگیر شد و تحقیقات اولیه انجام 
شده اســت. به گــزارش اختصاصی رکنا، 
این زن  مشهدی که نامش مهلا است در 
صفحه اینستاگرام خود تصاویر و فیلم هایی 

از آزار پسرش به نام بنیامین می گذاشت تا 
قلب فالوورهایش را به درد آورد. مهلا هدف 
اصلی اش با انتشار فیلم های دلخراش از 
کتک زدن بنیامین  این بود که بتواند از این 
طریق از مردم پول بگیرد. وی بارها تصویر 
کارت بانکی اش را در صفحه شخصی‌اش 
قرار داده و خطاب به فالوورهایش می گفته 
که" پول بدهید تا بنیامین را کتک نزنم.در 
همین حال یک مقام بهزیستی گفت: هنوز 

معلوم نیست که این زن مادر کودک باشد.

سجادپور-  مــرد سابقه داری که به اتهام 
شرارت در مشهد گردانده شده بود به دست 

یکی از دوستان تبهکارش به قتل رسید.
به گــزارش خراسان، شب سه شنبه گذشته 
صدای شلیک های متعدد گلوله فضای کوچه 
خندق در منطقه محمدآباد مشهد را شکافت 
و ترس و وحشتی عجیب در دل اهالی محل 
انداخت و رهگذران را در جای خود میخکوب 
کرد. با فرار مهاجم مسلح از محل، مشخص 
شد که جوانی حدود 37 ساله به نام »طالب 
علیپور« درون خودرو پژو 207 هدف گلوله 
قرار گرفته و به قتل رسیده است. همزمان با 
انتقال پیکر نیمه جان مجروح این حادثه به 
بیمارستان امدادی مشهد، نیروهای انتظامی 
نیز به حفظ صحنه حادثه پرداختند تا این که 
ساعتی بعد با اعلام خبر مرگ مرد 37 ساله در 
مرکز درمانی، مراتب به قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد گــزارش شد و بدین ترتیب تحقیقات 
شبانه قاضی کاظم میرزایی در کوچه خندق 
ادامه یافت. بررسی‌های مقدماتی کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی که با دستورات 
صریح مقام قضایی آغاز شده بود، نشان داد، 
مقتول دارای سوابق کیفری است و بیست و 
چهارم خرداد سال 94 نیز به اتهام شرارت به 
همراه دو تن دیگر در شهر گردانده شده است. 
بنابر گزارش خراسان، در همین حال فردی به 
نام حامد که به همراه یکی دیگر از دوستانش 

جنایت  صحنه  ــه  ب را  خـــود 
رسانده بود، درحالی با دستور 
قاضی میرزایی بازداشت شد 
که حلقه مفقوده این جنایت 
وحشتناک به شمار می رفت 
چــرا که او مدعی بــود طالب 
او را ساعتی قبل به گروگان 
ــود و بــا خـــودرو پژو  گرفته ب

207 او به سرقرار در کوچه خندق آمده است. 
با  دستگیری دو جــوان مذکور، پای یکی از 
تبهکاران خشن به نام »مهدی- ر« نیز به میان 
آمد که ادعا می شد مرتکب جنایت مسلحانه 
شده است. »حامد« که به دستور قاضی ویژه 
پرونده های جنایی، به پلیس آگاهی انتقال 
یافته بود، گره کور این پرونده جنایی را گشود.  
او گفت: من و مهدی )متهم فراری( برای پهن 
ــردن بساط دورهمی به باغی در منطقه  ک
ساعی رفته بودیم که ناگهان طالب و یکی از 

دوستانش سررسیدند.
طالب مدعی بود که من پشت سر او حرف 
اضافی زده ام!  هرچه به او گفتم من غلط می 
کنم پشت سر تو حرف بزنم! فایده ای نداشت. 
او دست و پاهای مرا با دستبندهای پلاستیکی 
بست که در همین لحظه مهدی از باغ فرار 
کرد طوری که طالب متوجه نشد.طالب قصد 
داشت مرا تحقیر کند به همین دلیل مرا به باغ 
دیگری برد. در این هنگام مهدی با تلفن من 

تماس گرفت که ببیند طالب با من چه کار 
کرده است ولی طالب گوشی را از من گرفت 
و با مهدی صحبت کــرد. مهدی به او گفت 
کسی که از باغ فرار کرده، او بوده است و ادامه 
داد: درون خودرو مبالغی پول است که متعلق 
به اوست و اگر آن ها را بــردارد او همه چیز را 
به پلیس لو می دهد! طالب هم با مهدی در 
کوچه خندق قرار گذاشت تا پول هایش را به 
او پس بدهد! در این لحظه بود که طالب مرا 
به دوستش سپرد و سوار بر خودرو پژو 207 
من به محل قرار آمد اما وقتی ماجرای شلیک 
گلوله و زخمی شدن طالب در منطقه پیچید 
یکی دیگر از دوستانمان نیز به باغ آمد و مرا 
نجات داد که من هم خودم را هراسان به محل 
قرار رساندم و با دستور قاضی میرزایی دستگیر 
شدم! گزارش خراسان حاکی است: تحقیقات 
خراسان  آگاهی  جنایی  اداره  کارآگاهان 
رضوی برای دستگیری »مهدی – ر« )متهم به 

قتل مسلحانه( ادامه دارد.

تبهکار مسلح پس از قتل مرد سابقه دار گریخت 

کل کل جوانی رنگ خون گرفت!

ساجدی- بار دیگر یک کل کل ساده، جنایتی 
هولناک را در مشهد رقم زد. به گزارش خراسان، 
ماجرای این پرونده جنایی از دقایق اولیه بامداد 
جمعه گذشته در حالی اتفاق افتاد که مشاجره 
لفظی، به خاطر غرور جوانی به کل کل خیابانی 
کشید و دو جوان در منطقه همت آباد مشهد با 
یکدیگر درگیر شدند. در اثنای این نزاع که به 
عده کشی انجامید، ناگهان جوان 20 ساله ای به 
نام »امیر-ر« چاقویش را بیرون کشید و به سمت 
»حسن« حمله ور شد. لحظاتی بعد، »حسن-ر« 
)جــوان 19 ساله( که هدف ضربات چاقو قرار 
گرفته بود به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد 
انتقال یافت اما بر اثر عوارض ناشی از اصابت چاقو 
جان سپرد. به گزارش خراسان، همزمان با فرار 
متهم به قتل از صحنه جنایت، تحقیقات گسترده 
ای از سوی کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی با راهنمایی ها و دستورات ویژه 
قاضی کاظم میرزایی آغاز شد و چند ساعت بعد 
متهم به قتل که هدف ردیابی اطلاعاتی قرار 
گرفته بود در ابتدای خیابان رسالت 34 خود را 
تسلیم قانون کرد و با ابراز پشیمانی از یک کل کل 

ساده جوانی، قتل »حسن-ر« را به گردن گرفت.

عاملان جنایت در کبابی 
تسلیم شدند

سجادپور- دو برادر که به اتهام قتل هولناک یکی 
از مشتریان کباب فروشی در مشهد، تحت تعقیب 
بودند، با تنگ شدن عرصه محاصره پلیس، خود 
را تسلیم قانون کردند. به گزارش خراسان، شب 
دوشنبه گذشته، نزاعی مرگبار بین مشتریان کباب 
فروشی در بولوار توس مشهد رخ داد که طی آن 
جوان 33 ساله ای با وارد آمدن ضربات هولناک قمه 
و چاقو به قتل رسید. بررسی های میدانی قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد بیانگر آن بود که دو برادر به خاطر 
اختلافات قبلی، دوباره با »احسان-م« جوان 33 
ساله درگیر شده اند که در این میان احسان هدف 
ضربات قمه و چاقو قرار گرفته و به قتل رسیده است. 
بنابر این گزارش، در حالی که تحقیقات کارآگاهان 
زبده اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی برای 
دستگیری دو برادر فراری ادامه داشت و ردیابی‌های 
اطلاعاتی به نتیجه رسیده بود، متهمان تسلیم قانون 
شدند و به ارتکاب جنایت اعتراف کردند. تحقیقات 
تخصصی با دستور سرهنگ شفیع زاده )رئیس 
ــوی( از داوود و رضا  پلیس آگاهی خــراســان رض

متهمان این پرونده جنایی ادامه دارد.
ادامه اخبار حوادث را در صفحه ۱۱ بخوانید

قرار مرگ در »خندق« 


